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سهل و ممتنع

موضوع بهبود رابطه میان ایران و مصر، موضوعي  �
سهل و ممتنع است؛ ســهل از این منظر که در ظاهر 
نباید میان کشــوري در قلب خاورمیانه با کشوري در 
شــمال آفریقا مشــکل لاینحلي وجود داشــته باشد 
بالاخص اینکه تنش قابل توجه سیاســي مســتمري 
ندارنــد، قرابت فرهنگــي و تمدني فراوانــي دارند و 
چالش هاي قومي و مذهبي آنان نیز با وجود مذهب 
متفاوت با یکدیگر از جنس تعارض میان عربســتان و 
ایران نیست (این دو کشــور حتي تجربه بدیع تقریب 
مذاهب در زمان شیخ شلتوت و آیت االله بروجردي را 
هم دارند). در عمل اما این رابطه بیشتر در فرود بوده 
است تا فراز و تا این لحظه تغییري در رویه چهار دهه 
گذشــته به وجود نیامده اســت. در نگاه اول مي توان 
با ساده اندیشــي این تیرگي یا رخــوت در رابطه را به 
مشکلات آغازین انقلاب یا دلایلي مانند نام گذاري فلان 
خیابان احاله داد، اما این مسئله صرفا توضیح دهنده 
بخش کوچکــي از واقعیت اســت. ســقوط مبارک 
و برآمــدن مرســي و اخوان المســلمین در چارچوب 
آنچــه بهار عربي نامیده مي شــد و در ایــران بیداري 
اســلامي نام گرفت، برخي را به بهبود رابطه امیدوار 
کرد. مفــروض این نگاه خوش بینانــه برآمدن دولتي 
اســلام گرا و ایدئولوژیک بود که لامحاله ضد آمریکا و 
رژیم صهیونیستي انگاشــته مي شد، اما «این هماني» 
و «همذات  پنــداري» بــدون درک تفاوت هاي معنایي 
واژگان و مضامیــن در دو جهــان معنایــي سیاســي 
متفاوت این بار هم نتیجه عکس داد و محمد مرســي 
نه تنها گشایشي در رابطه ایجاد نکرد، بلکه خود گرهي 
با رنگ وبوي اختلاف مذهبي به کلاف مشکلات افزود.
بهبــود رابطه میان ایران و  مصر هیچ گاه از ســوی 
اسلام گرایان یا جناح هایي از این دست اتفاق نخواهد 
افتاد، زیرا این مفهوم در مصر سو و جهتي متفاوت از 
مدل ایراني خود دارد. از این منظر دســت کم مي توان 
ادعا کرد که نظامیان یا طیف ســکولار یا قومي مصر 
انگاره هاي کمتري براي ممتنع دانســتن رابطه با ایران 
شیعي دارند، بااین همه شرایط کنوني منطقه نیز امید 

چنداني را به ابتکارعمل آنان برنمي انگیزد.
مصرِ امــروز در منطقه البته مصر دهه ۶۰ یا حتي 
۹۰ نیســت. مصر به میــزان زیادي جایــگاه خود در 
معــادلات منطقه اي یا حتي تأثیر خود بر جهان عرب 
را از دســت داده اســت و بیشــتر از آنکه مانند زمان 
ناصر منبع الهام باشــد، مایه عبرت است. خلأ قدرت، 
فساد سازمان یافته، شکاف طبقاتي و اقتصاد به شدت 
شــکننده مبتني بر کمک خارجي، دولــت نظامیان را 
متکي به حمایت هاي مســتقیم خارجي کرده است. 
نتیجه این روند به نفوذ بیشــتر عربستان در این کشور 
منجر شــده و وقتي این اتفاقات در سایه شدت گرفتن 
تنش میان ایران و عربســتان مي افتد، مي توان نتیجه 
گرفت که حتی تأثیر اظهارات صریح السیسي در مورد 

ضرورت رابطه با ایران در نگاهي کلي، رنگ مي بازد.
تصــور بهبود رابطــه مصر با ایران در شــرایط 
کنوني بدون درنظرگرفتن رابطه عربستان با ایران، 
تصوري انتزاعي و به دور از واقعیت اســت، طرح 
برخي مواضع دوســتانه از ســوی برخي مقامات 

مصري اما عجیب نیست. 
اگرچــه مصریان در توجیه عــدم رابطه با ایران 
به ادعاي مجعول اشــغال جزایر ســه گانه استناد 
کــرده   و توضیح نداده  اند که چرا خود امارات رابطه 
اقتصادي و مناسبات خود با ایران را حفظ کرده است 
یا چرا در ازاي تغییر نام خیابان خالد اسلامبولي به 
انتفاضه بــاز هم همان بهانه هاي پیشــین را طرح 
مي کنند، اما پیداســت که موضوع رابطــه با ایران 
به عنوان اهرمي براي گرفتن امتیاز بیشــتر از آمریکا، 
اسرائیل و عربستان در فرهنگ دیپلماسي اقتصادي 
این کشور جا افتاده است، بنابراین مي توان گفت که 
هروقت از جانب مصر ســخني در ضرورت رابطه با 
ایران طرح شده، این احتمال نیز فزوني گرفته است 
که امیدواري طرف مصري به گرفتن امتیاز بیشتر از 
یکي از این کشــورها، یادآوري دوباره امکان رابطه 
را در اذهان لبریز از عناصر ایران هراســي کلید زده و 
قرار است امتیاز دیگري با بهایي گزاف تر اخذ شود. 
ایــن قاعده باوجود ظاهر ناخوشــایندش نزدیک به 
چهار دهه مورد اســتفاده مصر بوده است و اکنون 
نیز در بازار سیاه رقابت هاي منطقه اي دوباره به کار 

گرفته مي شود.
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ایران در شبکه های
 سیاست خارجی مصر

سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی شکل  �
و جهــت می  گیــرد. البتــه گاه شــبکه هایی از روابط 
منفعت محور در سال ها سیاست خارجی را در کنترل 
گرفتــه و به تدریج «خودتوجیه  گر» می شــوند. در این 
شرایط، سیاســت خارجی دیگر لزوما مانند گذشته در 
امتداد سیاســت داخلی و در راســتای تحقق اهداف 
اقتصادی، سیاســی، نظامی یا فرهنگی داخلی تفسیر 
نمی شــود. این ابعاد البته می تواند در فهم یا حداقل 
در توجیــه سیاســت خارجی به کار رود؛ اما مســئله 
محوری همان شبکه هاست که روابط منفعت  محور 
خارجــی را با ثبات ذهنی یا عینیِ داخلی مرتبط کرده 
و مانع نوآوری در سیاســت خارجی می شود. دیدگاه 
مصر درباره ایران دیرزمانی اســت که در فضای چنین 
شــبکه هایی شکل گرفته و می  گیرد. سه شبکه اصلی 

در این زمینه قابل احصاست: 
نخست، شبکه شــکل گرفته درباره مناسبات مصر 
و ایالات متحده اســت. کمپ دیوید مصر را از دشمن 
منافــع آمریکا به دوســت آن تبدیل کــرد. روابط دو 
کشور در زمینه های نظامی و امنیتی و تسلیحاتی و نیز 
سیاسی، آموزشــی و فرهنگی گسترش یافت و برخی 
از نهادهای مهم دو کشــور را در شبکه ای گسترده از 
روابط به یکدیگر گره زد. این شبکه به ویژه با محوریت 
نظامیان و دســتگاه های امنیتی مصر استمرار یافته و 
در برابر تغییر مقاومــت می کند. نتیجه عملی وجود 
و رســوخ این شبکه، همراهی نسبی قاهره با سیاست 

منطقه  ای ایالات متحده است. 
دوم، شــبکه شــکل گرفته درباره مناسبات مصر و 
اسرائیل است. از هنگامه کمپ دیوید، مصر از وضعیت 
دشمنی با اسرائیل خارج شد و با وجود ناتوانی آن در 
عادی سازی رابطه با تل آویو، در معادلات کلان منطقه 
به حاشیه رانده شد. روابط با اسرائیل به تدریج گسترش 
امنیتی و سیاســی درخور  توجهی پیدا کرد؛ اگرچه به 
سطوح اجتماعی تســرّی نیافت. بااین حال این روابط 
با محوریت دســتگاه های امنیتی، شــبکه منسجمی 
مشتمل بر گردش اطلاعات، مبارزه با مخالفان و کنترل 
جریان هــای گریز از مرکــز در دو طرف مرز ایجاد کرد. 
نتیجه عملی این شــبکه، همکاری دو طرف در مهار 
جریان  های مبارزه  جوی فلســطینی و نیز تلاش مصر 
برای ایفای نقش میانجی میان فلسطینیان و اسرائیل 
و کلان تر از آن، میان عرب  ها و اســرائیل از سوی مصر 
است. ســوم شبکه نوین تری اســت که از دهه ۱۹۹۰ 
میان عربســتان و کشورهای عربی خلیج فارس شکل 
گرفت. مبنای کار این شبکه پشتیبانی سیاسی و نظامی 
مصر از برخی از کشــورهای شورای همکاری در برابر 
پشــتیبانی مالی و اقتصادی مســتقیم و غیرمستقیم 
این کشــورها از اقتصاد بحران  زده مصر بوده و هست. 
این شبکه به تدریج گســترش یافت. محوریت در این 
شــبکه البته با سیاست مداران اســت؛ اگرچه روابط 
امنیتــی و نظامی نیــز در فضای آن رونــق یافت. در 
دوره مرسی شــبکه عربی مصر دچار چالش شد؛ اما 
این چالش در دوره سیسی، با وجود برخی اختلافات، 
ترمیم شــد. نتیجه عملــی وجود این شــبکه، کنترل 
رفتارهای مســتقل مصر در خاورمیانه و تبدیل شــدن 
آن به بازیگری تابع عربستان در این فضاست. هر سه 
شبکه به  طور مســتقیم یا غیرمستقیم در برابر بهبود 
روابط مصر و ایران عمل می کنند. شبکه نخست، نگاه 
مصر بــه رابطه با ایران را در فضای نگاه و سیاســت 
واشــنگتن در قبال تهــران چارچوب بندی می کند. در 
نتیجه، با وجود سیاست ستیزه جویانه ترامپ در برابر 
ایران، نباید انتظار وقوع تحولی جدی در نگاه قاهره به 
تهران داشت. شبکه دوم، گرایش های امنیتی مصر را 
در فضای پشتیبانی ایران از جنبش هایی مانند حماس 
و جهاد اسلامی و تضادِ گفتمانی آن با اسرائیل کانالیزه 
می کند. تغییری جدی در فضای این شــبکه رخ نداده 
اســت. شبکه سوم، دو کشور را در امتداد ستیزه  جویی 
عربســتان و امارات در برابر ایران جــای می دهد. در 

فضای این شبکه نیز تغییری رخ نداده است. 
 شبکه های سه  گانه فوق، بوروکراسی خاص خود را 
دارند که در کنار اهداف خود، بر ساختار تصمیم گیری 
در مصر اثرگذار بوده و تا حد زیادی جهت گیری قاهره 
در قبال تهــران را تعیین می کننــد. در چنین فضایی، 
سخنان سیسی درباره تنش  زدایی با ایران  تأمل برانگیز 
است. انگیزه های متعددی را درباره این سخنان طرح 
کرد که مهم ترینِ آنهــا دو انگیزه دیرینه در نگاه مصر 
به ایران اســت: نخست واداشتن کشــورهای خلیج 
فارس به ســرمایه  گذاری بیشــتر در مصر است و دوم 
ابراز چهره ای مسئولیت  پذیر و میانه  رو از حاکم قاهره 
به میزبانان اروپایی و جهانیان است. تلاش برای بهبود 
روابط بــا مصر از دوره جنگ تحمیلی آغاز شــد و به 
بازگشایی سفارتخانه های دو طرف انجامید؛ اما تاریخ 
این روابط در همان ســطح منجمد شــد. تلاش  های 
بعدی به جایی نرســید و شبکه های ســه  گانه فوق، 
هم زمان یا به صــورت فردی مانع دگرگونی جدی در 
روابط دو کشور شد. در دوره سیسی نیز اگرچه سیاست 
منطقه ای نســبتا مســتقل او درباره یمن و ســوریه را 
می توان شــاخصی بر امکان تحرک مســتقلانه مصر 
دانست؛ اما تاریخ سه دهه گذشته نشان داده است که 
هرگاه هر سه شبکه فوق به صورت هم زمان در برابر 
بهبــود روابط ایران و مصر عمــل کرده  اند، این روابط 

محکوم به منجمدشدن بوده است.
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   دانشگاه تهران

فرصت جدید ایران و مصر
حجت االله جودکی: شــرایط بحرانی منطقه خاورمیانه باعث شده که بســیاری از کشورهای منطقه رویکردهای 
گذشــته خود را مورد بازبینی قرار دهند. نفس این کار بسیار ارزشمند است، زیرا از قدیم گفته  اند جلوی ضرر را از 
هرکجا بگیری سود است. اکنون بیشتر این کشورها به این نتیجه رسیده اند که در هنگام بحران بسیار تنها هستند، 
زیرا به دلایل پیش پاافتاده یا قابل اغماض از یکدیگر فاصله گرفته و غربی  ها با وعده ووعید آنها را سرگرم کرده اند.
متأســفانه روابط میان کشورهای بزرگ اســلامی از این آفت در امان نمانده است. در قدیم مجله  ای در مصر 
چاپ می  شــد که تمام تلاش خود را صرف بررســی مســائل فیمابین ایــران، ترکیه و مصر و ارائــه راهکار برای
نزدیک کردن این سه کشور می  کرد. سردبیر این نشریه بر این باور بود که سه کشور یادشده بیشترین سابقه تمدنی 
را در میان کشــورهای اسلامی دارند و اگر اراده کنند می توانند به کمک یکدیگر بسیاری از مشکلات جهان اسلام 
را برطرف کنند.پدیده داعش که باعث اغمای موقت جهان اســلام شــد و اکنون با همت مردم بعضی کشــورها 
زمین گیر شــده و تا حد زیادی قدرت تهاجمی خود را از دست داده است، ضربه سنگینی به جهان اسلام زد، ولی 
باعث ایجاد این اندیشــه شــد که چگونه می توان از دیگر پدیده  های مشــابه جلوگیری کرد و روابط میان یکدیگر 
را به گونه  ای ســامان داد که فرصت برای جریان  های تروریســتی مشابه فراهم نشود و جهان اسلام با هزینه های 
هنگفتی مواجه نشــود. طبیعی است که اندیشمندان قبل از سیاســت مداران باید به این مسئله بپردازند و زمینه 
را برای بررســی علمی روابط موجود میان کشــورهای اسلامی فراهم کنند. قطعا اگر چنین فرصتی حاصل شود، 
سیاست مداران قادر خواهند بود به نحو احسن از آن استفاده کنند. بیش از ۴۰ سال است که روابط ایران و مصر 
به مثابه دو کشــور بزرگ اسلامی تیره شــده و مشکلات پی درپی این اجازه را نداده اســت که مسئولان دو کشور 
کنار یکدیگر نشســته و به بازبینی مســائل گذشته و حل مشکلاتشان بپردازند. اکنون که داعش در سوریه و عراق 
شکســت خورده و نیروهای مصری نیز آنان را در ســینا غافلگیر کرده  اند و از طرفی ریشــه  های بحران در میان 
کشورهای اسلامی تا حد زیادی آشکار شده است، بر اندیشمندان و سیاست مداران دو کشور فرض است که زمان 

را از دست ندهند و با نزدیکی به یکدیگر فرصت را از عوامل بازدارنده و واگرا بگیرند.

لیــلا ابراهیمیــان: «عبــدالفــــتاح السـیــــسی»، 
رئیس جمهوری مصر، می گوید: «برای کاهش تنش 
بین تهران و قاهره تلاش می کنیم». السیســی برای 
سفری سه روزه به فرانسه رفته است؛ او قبل از  دیدار 
با «امانوئل مکرون» به «شبکه فرانس ۲۴» با اشاره 
بــه رابطه ایران و مصر گفته اســت: «نزدیک به ۴۰ 
ســال است که روابط ما با ایران قطع است؛ ما برای 
کاهش تنش موجود و تضمین امنیت برادرانمان در 
منطقه تلاش می کنیم». «عبدالفتاح ســعید حسین 
خلیل السیســی»، ششــمین رئیس جمهوری مصر، 
با اشــاره به امنیت ملی عربی، گفته اســت: «ما از 
هرگونه اقدامی که ثبات کشــورهای خلیج (فارس) 
را تضمین می کند،  استقبال می کنیم». واقعیت های 
روز سیاســی، سیاســت مدارها را بــه تصمیماتــی 
عاقلانــه وامی دارد؛ خبر کوتــاه درباره کاهش تنش 
روابــط تهــران و قاهــره از همین تصمیم هاســت. 
شرایط منطقه در قطع رابطه دو کشور و در تصمیم 
آنها برای کاهش تنش بی اثر نیســت؛ ردپای مسائل 
منطقه خلیج  فارس، کشورهای خاورمیانه و در رأس 
آن ســوریه، لبنان و عربستان ســعودی و تروریسم 
داعش هر کشــوری را به واقع بینــی فرامی خواند. 
شــاید در میــان صف بندی هــای منطقــه، تهران و 
قاهره هــر دو می خواهند برای حل بحران ســوریه 
به هم نزدیک شــوند و برای بحران منطقه چاره ای 
بیندیشند. اگرچه بسیاری معتقدند سنگ بنای روابط 
دو کشــور نمی توانــد به دور از توجه بــه ارتباطات 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با ایران باشد که 
نسبت به هرگونه نزدیکی به تهران هشدار می دهند. 
اینها نشانه هایی است که اسفند سال گذشته، بهرام 
قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه هم نوید آن را 
داده و از «ارتقای ســطح دیپلماتیک» گفته بود؛ اما 
هنوز در عمل گام هایی بلند و قابل رؤیت را شاهدان 

به انتظارنشسته، ندیده اند.
رئیس جمهــوری مصر هم در دیــدار با مکرون 
جــوان که این روزهــا بهتر از گذشــته می خواهد با 
حفظ توافق برجام این اتحــاد را با ایران حفظ کند، 
به این مسئله اقرار دارد؛ اما راه قاهره برای نزدیکی 
به تهران هموار نیســت و تهران هم راه دشواری در 
پیش دارد. دوستی تاریخی میان دو کشور به تیرگی 
گراییده  اســت و اکنون تهران و قاهــره باید دلایلی 
نه رمانتیــک که عاقلانه برای ادامــه همکاری پیدا 
کنند. به تازگی «یاســر عثمان»، رئیــس دفتر حافظ 
منافع مصر در تهران، با علاء الدین بروجردی، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و حســین امیر 
عبداللهیان، مشاور بین الملل رئیس مجلس، دیدار 
کرد. بعد از سلســله دیدارهای او با مقامات ایرانی، 
مســئولان مصــری از تمایل کشورشــان به تحکیم 
روابــط با ایران به عنوان «یکی از کشــورهای مؤثر و 
اصلی در خاورمیانه» گفتند. به گفته مصر، دو کشور 
در قبال بســیاری از قضایای منطقه ای، دیدگاه هایی 
نزدیک به هــم دارنــد، از جمله در ضــرورت مبارزه 
با تروریســم و اســتفاده از راه های سیاسی به جای 
رویارویی هــای نظامی برای حل بحران های موجود 

در منطقه.
قاهــره؛ از مقــر روشــنفکران ایرانــی تــا ازدواج 

سلطنتی
ســوم بهمن ۱۳۰۰ شمســی بــود کــه مصر از 
انگلســتان مستقل شــد. همان زمان بود که دولت 
ایران بلافاصله این کشــور را به رسمیت شناخت و 
سرکنسولگری خود را در قاهره به سفارت ارتقا داد. 
در آن تاریخ به تازگــی رضاخان در ایران کودتا کرده 
بود، کودتای ســوم اســفند ۱۲۹۹؛ احمدشاه آخرین 
ســال های حکومت خود را پشت ســر می گذاشت 
و کابینه هــای کوتاه مــدت تحت ســلطه رضاخان 
بر کشــور حکمرانی می کردند. انگلیســی ها و قبل 
از آن، عثمانــی که مصر را در تصرف خود داشــت، 
تعیین کننده ماهیت و میزان روابط کشورهای جهان 
با حکومت دست نشانده شــان در قاهــره بودند، اما 
ایران در آن دوره همیشــه نســبت بــه قاهره حس 
همــدردی داشــت و زمانــی قاهره، مرکــزی برای 
فعالیت های فکری مشروطه خواهان ایرانی بود. در 
دوران جنگ جهانی اول و مبارزه مردم هر دو کشور 
با سلطه انگلیس، پیوند میان دو ملت ایران و مصر 
بیشتر شد؛ سفارت ایران در قاهره تا هنگام انقراض 
سلســله قاجار (۱۳۰۴) فعال نبــود. پس از آن و در 
پی تاج گذاری رضاشــاه در سال ۱۳۰۵ اولین قرارداد 
دوســتی میان دو کشــور در ۱۳۰۷ منعقد شــد. آن 
زمان رضاشــاه و  ملک فؤاد در مصر رابطه دوستی 
داشــتند. نزدیکی دو کشــور بــا  ازدواج محمدرضا 
پهلــوی، ولیعهد وقت ایران، بــا فوزیه، دختر ملک 
فؤاد و خواهر ملک فاروق پادشــاه مصر، در اسفند 
۱۳۱۷ عمیق تر شــد. این ازدواج که دو سال ونیم قبل 
از ســقوط رضاشــاه و تبعید او به آفریقای جنوبی 
انجام شــد، فقط ۱۰ ســال دوام آورد و در ۱۳۲۷ به 
متارکه انجامید. با وجود این روابط دو دولت مصر و 

ایران همچنان عادي بود.
فراز و فرودهای یک رابطه

با وجــود جدایی شــاه از فوزیه، روابــط  ایران و 
مصر تا زماني که ملک فاروق ســقوط کرد و نظامیان 
چپ گــرا از جمله «ژنرال محمــد نجیب» و «جمال 
عبدالناصر» به قدرت رســیدند نیز حســنه بود. بعد 
از آن حکومــت ایــران، دولت هم پیمــان خود را در 
مصــر از دســت داد و دولت دیگری بــا انگیزه های 
سوسیالیســتی به قدرت رســید. مصر پس از سقوط 
ملــک فــاروق، درســت در نقطه مقابل سیاســت 

منطقه اي ایران قرار داشت. در تابستان ۱۳۳۹ جمال 
عبدالناصر در پی نطق شــدیداللحنی علیه حکومت 
شاه، دســتور قطع رابطه سیاسی با تهران را به دلیل 
هم پیمانی شاه با اســرائیل صادر کرد. عبدالناصر در 
نطق خود شــاه را همدســت صهیونیست ها نامید؛ 
همچنین «شیخ شلتوت»، رئیس دانشگاه الازهر، در 
تلگرامی به شاه (پنجم مرداد ۱۳۳۹) اقدام او را در 
شناسایی سیاســی رژیم صهیونیستی و ایجاد رابطه 
سیاســی با این رژیم، خیانت به مســلمین نامید و از 
وی انتقــاد کرد. شــاه نیز پنج روز بعد در پاســخ به 
تلگرام رئیس الازهر نوشت شناسایی اسرائیل توسط 
ایران، ۱۰ ســال قبل انجام شده و اکنون اتفاق تازه ای 
نیفتاده اســت. تا اینکه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۹، اتحادیه 
عــرب با اعمال نفوذ جمال عبدالناصر، خلیج فارس 
را با نام جعلی خواند و کنفرانس حقوق دانان عرب 
نیــز در ۱۳۴۳ تحت نفوذ ناصر، برای نخســتین بار از 

خوزستان ایران با نام جعلی «عربستان» یاد کردند.
این اقدامات که با پوشــش «پان عربیســم» تبلیغ 
می شــد، از سویی شکاف بیشتر بین شاه و مصر را در 
پی داشــت و از ســوی دیگر به حمایت بیش از پیش 
غرب از شــاه انجامید. بعد از آن روابط ایران و مصر 
حدود ۱۰ ســال قطع بــود. شــهریور ۱۳۴۹، یک ماه 
پیــش از مرگ ناصــر و هنگامی که انور ســادات در 
دوره بیمــاری منجر به فوت ناصر زمــام امور را به 
دســت گرفته بود، رابطه دو کشور مجددا برقرار شد. 
اقدام ســادات در اخراج مستشــاران روسی از مصر 
(۱۳۵۱) و رویکــرد او بــه آمریکا نیز ســبب تحکیم 
هرچه بیشــتر روابط دو دولت شد. تا زمان زنده بودن 
جمــال عبدالناصر امکان بهبــود رابطه فراهم نبود؛ 
ولی با حضور هویدا، نخســت وزیر ایران ،در تشــییع 
جنازه ناصر و ســپس حضور انور ســادات در تهران 
یک ســال پس از روی کارآمدنش، کم کم شــرایط به 
ســوی این باور سوق داده شد که در آینده ای نزدیک 
مصر نیز به هم پیمانان اسرائیل می پیوندد. با اخراج 
مستشاران روســی از مصر و گسترش روابط تهران و 
قاهره، آمریکا نیز به عنوان حامی ســادات و کشور او 

ظاهر شد.
آغاز پایان روابط

ســفر ســادات به بیت المقدس و سپس انعقاد 
پیمــان کمپ دیوید مقارن با وقوع انقلاب اســلامی 
ایران بــود. از این رو با پیروزی انقــلاب، روابط تهران 
با قاهــره در اعتراض به انعقاد ایــن معاهده قطع 
شد. به این ترتیب ۹ سال پس از ازسرگیري مناسبات 
تهــران و قاهره، روابط ایران و مصر به دســتور امام 
خمینی قطع شــد. فرمــان کوتاه امــام چنین بود: 
«جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه: با 
درنظرگرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت 
بی چون وچرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیسم، 
دولت موقت جمهوری اســلامی ایران قطع روابط 

دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید».
فرمان امــام خمینی به فاصله پنــج هفته بعد 
از امضــای پیمــان کمپ دیوید میان انور ســادات، 
رئیس جمهــور وقــت مصــر و «مناخــم بگیــن»، 
نخســت وزیر وقت اســرائیل، صادر شــد. بعد از آن 
روابط تهران با مصر که خود را «ام الدنیا» می نامید، 

به مســیر دیگری افتاد. ششم فروردین ۱۳۵۸ تنش 
دیگری آغاز شــده بود. در این تاریخ سفارت مصر در 
تهران به وســیله گروهی از دانشجویان عرب مقیم 
ایران اشــغال شد. در ایران انور سادات را خیانت کار 
می شــناختند؛ برای همین خیابان وزرا به اسم خالد 
اســلامبولی که او را ترور کرده، نام گذاری شــد. این 
تابلو حتي در زمان دولت اصلاحات که می خواست 
برای برقــراری رابطه با مصر قدم هایــی بردارد، نیز 
پایین نیامد. البته نام یك خیابان در تهران تنها مانع 
نمادین از سرگیري روابط دو کشور نبود. در قاهره نیز 

یك خیابان به نام شاه سابق ایران وجود دارد.
مصر تمام قد پشت صدام می ایستد

دو دهه از جنــگ ایران و عراق می گذشــت که 
حســنی مبارک، رئیس جمهور وقــت مصر، اعتراف 
کرد که ۱۸ هزار ســرباز مصــری در کنار بعثی ها در 
مقابل ایــران می جنگیدند. جنگ ایــران و عراق که 
آغاز شد، کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج 
فارس که در سال ۱۹۸۱ برای مقابله با نفوذ انقلاب 
ایران به درون کشورهای خلیج فارس تشکیل شده 
بود، انسجام بیشتری یافتند. تحولات ناشی از جنگ 
باعث تشــکیل مربعی از اتحاد عراق، مصر، اردن و 
یمن شــمالی شده بود. این کشــورها در جنگ علیه 
ایــران، اتحاد خــود را نشــان داده بود. ایــن اتحاد 
بیشــتر از ضرورت نزدیکی دو کشــور عراق و مصر 
به یکدیگر ناشــی شــده بود. مصر خروج از انزوا را 
خواستار بود و شــرکت فعالانه در جنگ و اتحاد با 
عراق را راهی مناســب برای ایــن امر یافت و عراق 
نیز در جســت وجوی یک متحد قوی بود تا آن کشور 
را در جنگ با ایران یاری دهد. در آغاز جنگ، ایران و 
عراق هیچ گونه روابط دیپلماتیکی با مصر نداشــتد. 
در واقــع حکومت مصر تقریبا به یک اندازه در میان 
کشورهای مزبور منفور و مطرود بود. با اعطای مجوز 
به نیروهای مصری در عــراق، مصری ها داوطلبانه 
به ارتش عراق رفتــه و در کنار عراقی ها علیه ایران 
جنگیدند. به دستور حسنی مبارک، کارگران مصری 
بــه بهانه کار در عــراق پس از گذرانــدن یک دوره 
آموزشــی جذب ارتش عراق می شدند و به تناسب 
کارایی شان در جبهه های نبرد با رزمندگان ایرانی به 
کار گرفته می شــدند. همچنین پس از تغییر ساختار 
تســلیحاتی ارتش مصر که از زمان اواخر حکومت 
انور ســادات کلید خورده بود، بسیاری از تسلیحات 
روســی ســبک، ســنگین و نیمه ســنگین و حتــی 

استراتژیک ارتش مصر راهی عراق شد.
مصر بعد از پایان جنگ ایران و عراق

آیــت االله  رســید،  پایــان  بــه  کــه  جنــگ 
هاشمی رفسنجانی  سازندگی را در دولت خود آغاز 
کرد. در ایــن دوره ایران به برقــراری روابط با مصر 
علاقه مند بود. محمدعلی ســبحانی، ســفیر اسبق 
ایــران در لبنــان، در گفت وگویی با «شــرق» درباره 
روابــط ایران و مصر در این دوره گفته اســت: «ما از 
همان زمان جنــگ به فکر برقــراری رابطه با مصر 
بوده و به دنبال ربودن مصر از دست صدام بودیم». 
او همچنین گفته است: «در دوره آقای هاشمی هم 
عمیقا ایشــان معتقــد بود که روابط باید بازســازی 
شود؛ اما هر کاری منطق خودش را دارد، هم طرف 

ایرانی و هم طرف مصــری باید به ترتیبی وارد حل 
این مشــکل می شــدند که بتوانند با هــم به تفاهم 
برســند و یک پایــه جدیدی را ایجاد کننــد؛ بنابراین 

همیشه مشکلاتی برای این کار وجود داشت».
بعــد از آن دولــت اصلاحات به قدرت رســید؛ 
سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت، به دنبال 
برقــراری رابطه با خیلی از کشــورها بود. مصر هم 
جزء این کشورها بود. سبحانی از «مذاکرات مفصلی 
پشــت  پرده» می گوید؛ اما در عمــل این تلاش ها به 
نتیجه ای نرســید. تــلاش او برای تغییر نــام خالد 
اســلامبولی در این راســتا بود؛ ولی او بعد از پایان 
ریاســت جمهوری هم به این روابط علاقه مند بود. 
ســفر ســیدمحمد خاتمی به همراه آیت االله احمد 
جنتی، دبیر شورای نگهبان، به مصر برای شرکت در 
اجلاس بین المللی «دنیای اســلام و جهانی شدن» 
در فروردین ســال ۱۳۸۶ شــاید در این راستا ارزیابی 
شود. در این سفر، آیت االله تسخیری، دبیرکل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هم حضور داشت. 
تحولات در مصر هم ادامه داشــت، تا اینکه در سال 
۲۰۱۱ بهار عربي به مصر رسید؛ در این دوره خیلي ها 
در ایران فکر مي کردند فصل دیگري در روابط ایران 
و مصر آغاز خواهد شد. بعد از مدتي محمد مرسي، 
به عنــوان پنجمین ریاســت جمهوري مصر انتخاب 

شد.
۱۹ شــهریور ۱۳۹۱ مرســي، براي ســخنراني در 
شــانزدهمین اجــلاس ســران جنبش عــدم تعهد 
وارد تهــران شــد. او در این ســفر ریاســت اجلاس 
جنبش غیرمتعهدهــا را به محمــود احمدي نژاد، 
رئیس جمهوري وقت ایــران واگذار کرد. این حضور 
حاشــیه هاي زیادي داشــت. از جمله اینکه در این 
نشســت، رئیس جمهور مصر با نام خــدا و ذکر نام 
چهــار خلیفه یعني ابوبکر، عمر، عثمان و امام علي 
و صحابه و نزدیکان پیامبر و درود بر آنها، سخنراني 
خــود را آغاز کرد. مرســي در ادامه ســخنانش در 
افتتاحیه شــانزدهمین اجلاس ســران غیرمتعهدها 
با انتقــاد از دولت ســوریه، حکومت این کشــور را 
«ســرکوبگر» خواند. او بعد از پایان ســخنراني اش 
تهران را ترک کــرد، بدون اینکه دیداري رســمي با 

سران ایراني داشته باشد.
پنج ماه بعد، احمدي نــژاد به قاهره رفت. او در 
۱۸ بهمن همان سال به مصر سفر کرد. احمدي نژاد 
هنگام ورود بــه فرودگاه قاهره با اســتقبال محمد 
مرســي روبه رو شــد. هنگام اســتقبال رســمي در 
 (V) فرودگاه بارها دست خود را به علامت پیروزي
بالا برد و براي حاضران دست تکان داد. هدف از این 
حضور شرکت در دوازدهمین نشست سران سازمان 
همکاري هــاي اســلامي بود؛ احمدي نــژاد یک روز 
پیش از نشست، به مصر رفت و تا ۴۸ ساعت بعد از 
پایان آن هم، قاهره را  ترک نکرد. رئیس وقت دولت 
ایران در این ســفر تلاش داشــت با حضور در میان 
مردم و دیــدار با برخي شــخصیت هاي غیر دولتي 
مصــر، آن ســفر را از حضور صرف در یك نشســت 
تشــریفاتي خارج کند اما در مجموع ناکام ماند. در 
جریان دیدارش از مسجدي در قاهره، تنش هایي رخ 
داد و آنــگاه که به محل نهاد دینــي الازهر رفت و 
با شــیخ الازهر دیدار کرد، الازهــر مصر در بیانیه اي 
درباره  ایــن ملاقات، مخالفت شــیخ احمد الطیب 
شیخ الازهر، را با آنچه «گسترش تشیع در کشورهاي 

اسلامي سني مذهب» مي نامید، اعلام کرد.
در این کنفرانس مطبوعاتي مشترک، احمدي نژاد 
گفت امیدوار اســت ســفرش به مصر، آغازي براي 
دوره جدید میان دو کشــور باشــد. با این حال شیخ 
حســن الشــافعي از مشــاوران ارشد شــیخ الازهر 
و رئیــس مجمــع زبــان عربــي گفت کــه ملاقات 
احمدي نژاد و شــیخ الازهر به جلسه بحث و جدل 

درباره اختلافات مذهبي تبدیل شد.
فرصت  تازه

آن دوره به پایان رســیده اســت. حسن روحاني، 
رئیس جمهوري ایــران از ســال ۱۳۹۲ پیام صلح و 
دوســتي به کشــورهاي منطقه و جهان مي فرستد. 
شــاید این دوره فرصتي باشــد براي مصر و ایران که 
بخواهنــد دوران پرتنش روابط خود را پشــت ســر 
بگذارنــد و به عصــر دیگري قدم نهنــد؛ اگرچه راه 
تهران و قاهره تا رســیدن به هم بســیار پرســنگلاخ 
اســت. حســني مبارک در ســال ۲۰۱۱ با بهار عربي 
سرنگون شد و دولت اســلامي محمد مرسي بر سر 
کار آمــد. آن زمان عده اي فکر مي کردند که این آغاز 
رابطه دوستي میان دو کشور ایران و مصر باشد ولي 

چنیــن نشــد. اگرچه دولت 
مرســي در مصر هم دولت 
بادوامي نبــود و زودهنگام 
ســقوط کرد و بــه جاي او 
به  السیســي»،  «عبدالفتاح 
ریاست جمهوري رسید. حالا 
منطقه و در رأس آن سوریه 
بحرانــي اســت. برخــلاف 
را  بشار  مرسي که حکومت 
«سرکوبگر» خطاب مي کرد، 
این بــار سیســي بــه دنبال 
پایــان دادن  براي  راه حلــي 
بــه این بحــران اســت. او 
مي خواهــد در کنــار تهران 
راه حلي براي بحران سوریه 
بیابد و شــاید این آغاز راهي 
اســت که تهران و قاهره در 

آن قدم گذاشته اند.

پالس هاي مثبت قاهره
رئیس جمهوري مصر: برای کاهش تنش با ایران تلاش می کنیم
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